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 سرمقاله

ارتقای آمـوزش
هنر، دغدغه ی 
مشـــترک اهل 
هنر  در آموزش 
و پـــــرورش

كيفى كردن آمــوزش هنر و ارتقاى همه جانبه ى آن در 
نظام تعليم و تربيت كشــور، يكى از دغدغه هاى مشــترك 
همه  ى بخش هاى اثرگذار در اين فرايند است. تأثير تربيتى 
هنر در انبساط خاطر و رشد معنوى دانش آموزان، نكته اى 
در خور توجه اســت. به همين دليل، برطرف كردن موانع، 
جبران كاستى ها و استفاده از روش هاى مبتنى بر خلاقيت 
در آمــوزش هنر، مى تواند به غنى شــدن اين مقوله ى مهم 
پرورشى و فرادرسى كمك كند. در اين ميان، اتفاق مهمى رخ 
نخواهد داد، مگر اين كه شــاخه ى اصلى و نقطه ى عزيمت 
در آمــوزش هنر مورد توجــه قرار گــيرد. حلقه هاى اصلى 
اين فرايند را، نيروى انســانى مرتبط بــا آموزش هنر در يك 
زنجيره ى پيوسته، شكل مى دهند. دانش آموزان، هنرجويان، 
معلمان هنر و هنرآموزان، مدرسان و تربيت كنندگان هنرى 
و برنامه ريــزان و سياســت گذاران، در پيوســتارى منطقى، 
نقاط صفر تا صد اين حركت را تشكيل مى دهند و چنان چه 
مقوله ى غيرانســانى تجهيزات و امكانات را به آن بيفزاييم، 

منظومه ى نهايى آموزش هنر قابليت ترسيم پيدا مى كند. 
«رشد آموزش هنر»، بررسى و شناسايى ميزان اثرگذارى 
اين متغيرها را در محصــول نهايى كار، يعنى ايجاد نگرش 
مثبت و شــور هنرى در دانش آموزان، امــرى مهم قلمداد 
مى كند و به همين سان تمركز بر درك ديدگاه هاى هر بخش 
از زنجــيره ى آموزش هــنر را ضرورى مى داند. زيرا دريافت 
ايــن نكته ها، تصميم گيران عرصه ى هــنر آموزش و پرورش 
را با شــمارى از قابليت ها و موانع روبــه رو مى كند كه به 
تدريــج و با تــأنى مى توان نقاط قوت را برجســته و نقاط 
ضعــف را از ميان برداشــت. به اين منظور لازم اســت از 
مشكلات دمِ دستى مثل مسئله ى مأمور به تحصيل معلمان 
هــنر تا نحوه ى بــه روز كردن كتاب درسى اســتادان هنر را 
مــورد بررسى و كنكاش قرار دهيم. انجام گفت وگوهايى بر 
محورهاى موردنظر اســتادان هــنر در مراكز آموزش هنر و 
ديدگاه هاى دبيران هنر در اين راستا، مى تواند يك مطالعه ى 
اكتشافى اوليه باشد. مدرسان هنر و پرورش دهندگان دبيران 
هنر در راستاى كيفى سازى و ارتقاى آموزش هنر معتقدند: 
 ■ جــان گرفتن فرايند پژوهــش هنر، به ارتقاى آموزش هنر 

مى انجامد. 
 ■ درس هنر از مقوله ى مواد «فرادرسى» است و نبايد آن را 
به يك ساعت يا دو ساعت دوره ى راهنمايى محدود كرد. 
 ■ اهميت دادن به استادان و مدرسان هنر ضرورت دارد.

 ■ نبــود مدرك دانشــگاهى در هنرهاى ســنتى، نگارگرى، 
تذهيب و خوش نويسى، از انگيزه ى عمومى در روى آوردن 

به آموزش سطوح بالاى اين هنرها مى كاهد. 

كاوه تيموری
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هدايت كنيم. 

 ■ تدريس هنر توسط معلم مجرب هنر سبب مى شود 
دانش آموز از آموختن هنر بيشتر لذت ببرد. 

اين فهرســت را نيــز مانند محورهاى مدرســان هنرى 
مى توان طولانى كرد، اما تفصيل بيشتر آن ها دورنمايى اصلى 
ميزگردهاى دوگانه اى است كه «رشد هنر» در اين شماره ى 
خود به آن ها پرداخته اســت و مانند آينه اى براى انعكاس 

ديدگاه ها، آن ها را روبه روى هم قرار مى دهد. 
بى ترديــد، طرح ايــن مباحث بــه عنوان يــك حركت 
مطبوعاتى صرف، معنادار نيست و به طور اصولى، حل هر 
كدام از اين موارد در گام نخســت، نيازمند همزيســتى و 
درك همه جانبه است. بايد آرام آرام سير تحول را شناخت و 

مقدمات آن را فراهم كرد. 
در واقع آن چه كه تمام اين برجستگى ها و كاستى ها را 
به عنوان يك محور تفاهم اصلى به هم نزديك مى كند، صحه 
گذاشــتن بر نقش ارزشــمند و تربيتى هنر در پرورش حس 
زيباشناختى دانش آموزان است كه تلطيف آن مى تواند به 
عنوان يك سرمايه ى معنوى هميشه همراه فرزندان ما باشد 
و حيــات معنوى آن ها را از محرك هاى طبيعى براى زندگى 

بهتر سرشار سازد. 
در خاتمه ى اين نوشــتار بنابــر وظيفه لازم مى دانم، از 
حسن ظن مديران محترم «دفتر انتشارات كمك آموزشى» در 
محول كردن مســئوليت سردبيرى مجله ى رشد آموزش هنر 
به اين جانب تشكر كنم و از خداوند بزرگ بخواهم كه به 
من تــوان دهد تا بتوانم از اين فرصت براى خدمت گذارى 

صادقانه به نظام تعليم و تربيت كشور، استفاده كنم. 
به همين سان، ضمن تشكر از سردبير پيشين مجله رشد 
آموزش هنر، و شــاعر و اديب گرانمايه استاد جواد محقق، 
از تمامى اهل هنر تقاضا مى كنم، دســتمايه ى فكرى خود را 
در قالب مقالات آموزشى براى اين مجله ارســال دارند تا با 
راه اندازى مقدمات «نهضت آموزش هنر»، رفته رفته شــأن 
و حُرمــت اين درس در آموزش و پرورش بيش از پيش ارتقا 
يابد و كانونى براى جذب اســتعداد دانش آموزان بى شمارى 
باشــد كه «راه هنر» مى تواند ظرفيت هاى اين سرمايه هاى 

تربيتى را به منصه ى ظهور برساند.

 ■ لازم اســت، بين نيــاز مدارس با تعداد معلمان متخصص 
هنر تناسب برقرار شود. 

 ■ مدرسان هنر بايد در تدوين برنامه هاى آموزشى و تأليف 
كتاب درسى هنر مشاركت داشته باشند. 

 ■ تأمــين كادر تخصــصى آموزش معلمان هنر در ســطوح 
كشورى ضرورى است. 

اين فهرست را مى توان طولانى كرد، اما در آن سو معلمان هنر 
نيــز محورهايى را مطرح مى كنند كه وقتى آن ها را ظريف 
و هوشــمندانه در كنار نكات پيش گفته قرار مى دهيم، به 
وجوه مشــترك مى رســيم كه اگر چه از ذهن هاى متفاوت 
برمى آيد، ولى از دغدغه هاى واحد خبر مى دهد. معلمان نيز 

نكات زير را مطرح مى كنند:
 ■ نظام ارزش يابى متناسب با درس كيفى هنر تدوين شود.

 ■ دانش آموزان دوره ى ابتدايى، از پيش زمينه  و آموزش هاى 
پايــه ى هنر برخوردار نيســتند و بــه تبــع آن، در دوره ى 

راهنمايى ثمرآفرينى چندانى ندارند. 
 ■ درس هنر معمولاً فقط در يك گرايش خاص توسط دبيران 

هنر تدريس مى شود و از ساير هنرها غفلت مى شود. 
 ■ به روز كــردن كتاب هاى درسى هنر، تقويت موضوعات 
طراحى و خط، و ارائه ى تمرين هاى جذاب بســيار ضرورى 

است. 
 ■ مكانى به نام «كارگاه هنر» در مدرســه راه اندازى شــود. 

وجود چنين مكانى در همه ى مدارس لازم است. 
 ■ وقــت كم تدريس در پايــه ى اول راهنمايى تحصيلى آن 

هم به ميزان ۴۵ دقيقه، مشكلات فراوانى به بار مى آورد. 
 ■ تصويرى مناسب از فلسفه ى آموزش هنر در ذهن بچه ها 
به وجود آوريــم و آن ها را با ارزش هاى كاربردى اين درس 

آشنا كنيم. 
 ■ بين انواع هنرها با مناطق گوناگون كشور پيوند فرهنگى 
برقرار سازيم تا در نهايت بتوانيم براى هر استان كتاب هنر 

خاصى تدوين كنيم. 
 ■ براى درس هنر، به جاى استفاده از معلمان ساير رشته ها، 

معلمان متخصص را به كار گيريم. 
 ■ در مديران آموزشگاه ها نسبت به درس هنر نگرش مثبت 

ايجاد كنيم. 
 ■ از ظرفيت  زمانى دو ســاعته ى درس هنر در پايه ى دوم و 

سوم راهنمايى حداكثر استفاده را ببريم. 
 ■ در آمــوزش هنر، براســاس روش هــاى تدريس خلاق و 
بهره گيرى از تكنيك هاى تازه و جــذاب، براى دانش آموزان 

تنوع به وجود آوريم. 
 ■ بچه هاى مستعد و قوى را به رشته هاى هنرى هنرستان ها 

آن چه كه تمام 
اين برجستگى ها 
و كاستى ها را به 
عنوان يك محور 

تفاهم اصلى 
به هم نزديك 
مى كند، صحه 

گذاشتن بر نقش 
ارزشمند و تربيتى 

هنر در پرورش 
حس زيباشناختى 

دانش آموزان 
است كه تلطيف 

آن مى تواند 
به عنوان يك 

سرمايه ى معنوى 
هميشه همراه 

فرزندان ما باشد


